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داغ هفته

دختر کوچولو وقتی 
دید برادرش در حال 
غرق‌شدن است برای 
نجات جان او به دل دریا 
زد اما غرق شد 

 در و دیــوار خانه غم دارد و هنوز بوی 
لیلا حسین‌زاده

تپش

حدیث و حسام به مشام پدر و مادر 

این  مــرگ  از  بیشتر  روز  چند  مــی‌رســد.  

خــور  در  ســـالـــه   12 و   10 بـــــرادر  و  ــر  ــواهـ خـ

  هرمزگان نمی‌گذرد اما  بندرچارک واقع در

از دســت داده  را  بــاورشــان نمی‌شود به یکباره هر دو  پــدر و مــادر 

باشند. گویی هر لحظه منتظرند در باز شده و هر دو  خوشحال و 

کنند و خانه پــر از صــدای  ــازی  ــاره ب خــنــدان وارد خانه شــونــد، دوبـ

که همیشه سروصدای  خنده‌های  خانه‌ای  از  شادی‌شان شــود. 

آن می‌پیچید، حالا فقط چهار‌دیواری سوت و  حدیث و حسام در 

آن بلند نمی‌شود.  کوری باقی مانده که هیچ صدای کودکانه‌ای از 

مــادر هنوز به یــاد دختر و پسر کوچکش اشــک مــی‌ریــزد، پــدر در 

نهان‌خانه دلش غم می‌خورد و دم نمی‌زند و خواهر بزرگ‌تر بچه‌ها 

،از  هم همچنان سوگوار از‌دست‌دادن آن‌هاست. هنوز اهالی خور

مرگ این خواهر و برادر صحبت می‌کنند.

پدر صدای بسیار آرامی دارد. هنوز هم می‌توان رگه‌های بغض 
و غم وگریه را با خوب گوش دادن به صدایش حس کرد. با او 
صحبت کردن در مورد مرگ دو فرزندش کار ســاده‌ای نیست. 
ج شــود.  کلمات و جــمــات، جــان می‌کَنند تــا از دهــان‌مــان خــار
- پدر حدیث و حسام- در مــورد  روز حادثه  از خلیل دوســتــدار
روز  بعدازظهر   5 ساعت  از  و  می‌کشد  بلندی  آه  او  می‌پرسیم. 
، شوهر خواهرم و بچه‌هایش مهمان ما  حادثه می‌گوید: »آن روز
بودند. من هنوز سرکار بودم. شوهرخواهرم به همسرم گفت 
که بچه‌ها را برای شنا به ساحل دریا می‌برد. همسرم هم چون 
روزه بود و می‌خواست شام و افطاری تهیه کند، آنها را همراهی 

نکرد و در خانه ماند. شوهرخواهرم هم بچه‌ها را برداشت و با 
هم به دریا رفتند. آنها جایی رفتند که خیلی کم پیش می‌آمد، 
را  شناکنندگان  جان  و  است  ماسه‌ای  رفتند،  که  جایی  بروند. 
بشدت تهدید می‌کند. به‌طور کلی شنا‌کردن در این نقطه حتی 
بــرای افــرادی که شناگران ماهری هستند هم خطرناک است، 
چه برسد به کسانی‌که شناگر نیستند یا کودک هستند؛ چون 
خ  کــه نباید، ر اتفاقی  پــای‌شــان خالی مــی‌شــود و  زیــر  یک‌دفعه 
می‌دهد. علاوه بر این موضوع، در این نقطه هیچ‌گونه تابلوی 
هشداری برای هشدار دادن به مسافران و افراد محلی وجود 
را  خــور  مراجعه‌کنندگان  هــمــواره  خطر  همین  ــرای  بـ و   نـــدارد 

تهدید می‌کند.«

 بچه‌هایم عاشق هم بودند
ــازی و شنا در آب بــودنــد کــه متوجه   آن‌قـــدر مشغول ب بچه‌ها 
گذشت زمان و جلو رفتن عقربه‌های ساعت نشدند. نیم‌ساعت 
به  حدیث-  و  حسام  ساله   15 عمه  پسر  محمدمهدی-  بعد، 
حسام گفت دیگر دیروقت است و بهتر است به خانه برگردیم. 
حسام که انگار هنوز از بازی و شنا کردن خسته نشده بود، از 
محمدمهدی خواست کمی صبرکند: »پسرم این جمله را گفت و 
بعد بالای یک تخته سنگ رفت تا دوباره به درون آب دریا شیرجه 
بزند. متاسفانه عمق آب زیاد بود و حسام که توانایی مقابله با آب 

قدرتمند را نداشت، شروع به دست و پا زدن کرد. 
دخترم حدیث که متوجه دست‌و‌پا‌زدن بــرادرش شده بود، به 
سمت او دویــد تا او را نجات دهد اما خــودش هم گرفتار شد. 
بــود، به  که متوجه حادثه شده  محمدمهدی- پسر خواهرم- 
سرعت به سمت آنها دوید تا هر دو را از آب بیرون بکشد، اما 
موج بزرگی، بچه‌هایم را به درون دریــا کشید 
ــدی را هـــم بـــه ســمــت ســاحــل  ــه و مــحــمــد م
پرتاب کــرد. او هم چیزی نمانده بود که خفه 
شود اما توانسته بود جانش را نجات دهد. 
شــوهــرخــواهــرم هــم تــا بیاید و از ایــن ماجرا 
باخبر شود، دیگر کار از کار گذشته بود. نیم 
ساعت پس از غرق شدن بچه‌هایم، من هم 
از موضوع باخبر شدم و خودم را به سرعت به 
خانه رساندم اما دیگر همه‌چیز تمام شده بود 
و پس از مدتی جنازه بچه‌هایم روی آب آمد و 

آنها را گرفتیم.«
ــدر بــه ایــنــجــای حــرف‌هــایــش کــه مــی‌رســد،  پـ
صدایش بی‌رمق و بی‌جان می‌شود. یادآوری 
با  هیچ‌فرقی  بچه‌هایش  زندگی  آخــر  لحظات 
مرگ برایش نــدارد. دوبــاره آه بلندی می‌کشد 
ــی ادامـــــه مــی‌دهــد:  ــاه ــوت و پـــس از مــکــث ک
»بچه‌هایم خیلی همدیگر را دوست داشتند 
و بــه یــکــدیــگــر وابــســتــه بـــودنـــد. هــیــچ‌ وقــت 

همدیگر را رها نمی‌کردند و همیشه دست‌شان در دست هم 
آنقدر حسام را دوست داشت که وقتی دوستان  بود. حدیث 
او همراه دوستانش  اجــازه نمی‌داد  او می‌آمدند،  پسرم دنبال 

برود و برادرش را نزد خودش نگه می‌داشت . «
پدر حرفش را قطع می‌کند و بعد از کشیدن آه بلندتری، ادامه 
می‌دهد: »با دو سال اختلاف سنی به دنیا آمدند، با هم زندگی 

کردند و با هم، هم از دنیا رفتند.«

 تسلیم در برابر تقدیر
ــود. بــعــد  بــا حــســرت نــام  ــا آرام شـ پـــدر کــمــی ســکــوت مــی‌کــنــد ت
فرزندانش را به زبان می آورد و از دلتنگی‌هایش می‌گوید:» خیلی 
دلم برای‌شان تنگ شده است و حالم خوب نیست. نه من و نه 
مادرشان باورمان نمی‌شود آنها برای همیشه رفته باشند. انگار 
دارم خواب‌می‌بینم. هر لحظه احساس می‌کنم بیدار می‌شوم 
و می‌بینم تمام این اتفاقات و مرگ حدیث و حسام، خــواب و 
اما کمی که می‌گذرد، می‌بینم بیدار  رویایی بیش نبوده است 
هستم و این درد بر سرمان هوار شده است. من که مرد هستم، 
این همه درد می‌کشم، حالا تصور کنید مادرشان که یک زن و پر 

از احساسات مادرانه است، چه می‌کشد.«
ــن اتــفــاق  ــورد وضــعــیــت هــمــســرخــواهــرش پــس از ایـ او در مــ
می‌گوید:»شوهرخواهرم هم حال و روز درستی ندارد و به‌دلیل  
این اتفاق در بیمارستان بستری است. او عذاب وجدان دارد 
و خــودش را مقصر وقــوع ایــن اتــفــاق مــی‌دانــد. دائــم می‌گوید 

تقصیرمن است و ای کاش آنها را نمی‌بردم. 
متاسفانه اهالی هم او را سرزنش می‌کنند و می‌گویند تو مقصر 
هستی. بچه مردم را بردی و باید مواظب‌شان می‌بودی اما این 
کار را نکردی و حالا یک خانواده عــزادار هستند. شنیدن این 
حرف‌ها شوهرخواهرم را بیش از هر چیزی عذاب می‌دهد. به 
نظر من تقدیر و قسمت بچه‌ها این‌طور نوشته شده بود. پای 
قسمت و تقدیر که در میان باشد، از هیچکس کاری ساخته 
نیست. به همه گفته‌ام که هیچکس حق ندارد شوهرخواهرم 
نوشته  پیشانی‌مان  روی  که  اســت  تقدیری  و  کند  سرزنش   را 

شده بود.«
ــور کــه پــدر حــدیــث و حــســام مــی‌گــویــد، نصب یــک تابلوی  آن‌طـ
گاهی و هشدار به  آ هشدار در ساحل مــاســه‌ای خــور و دادن 
گردشگران و شناکنندگان، مساله مهمی است که مسؤولان 
استان باید به آن توجه ویژه داشته باشند تا از بروز حوادث ناگوار 

در آینده جلوگیری شود. 

مرگ تلخ خواهر و برادر هنگام شنا در بندر چارک
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